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مبارزه برای انسان
نگاهی به کتاب زندگی‌نامه خودنوشت مارتین‌لوتر کینگ
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دیگر با هم بازی 
نکنند. او این 
ماجرا را شوک 

بزرگی در زندگی 
خود می‌داند

زنی سیاه‌پوســـت کـــه دچار مشـــکل روانی 
بود، 20 ســـپتامبر 1958 بـــا کاردِ نامه‌بازکن 
بـــه مارتین‌لوتـــر کینگ حمله کـــرد. او را به 
بیمارســـتان بردند تـــا کارد را از ســـینه‌اش 
خـــارج کننـــد که عمل بســـیار حساســـی 
بـــود زیرا نوک تیز آن کارد بـــا رگ آئورت او در 
تماس بود. پزشـــک به او گفته بود: »اگر در 
طول تمام آن ســـاعات انتظار عطسه کرده 
بودی، آئورتت ســـوراخ می‌شـــد و در خون 
خـــودت غـــرق می‌شـــدی.« امـــا عمـــل به 
خوبی انجام شـــد و نامه‌های مهرآمیزی از 
آمریکا و سراســـر دنیا به دســـت لوتر کینگ 
رســـید. در این میان، نامه دختر نوجوانی، 
هرگـــز از یاد او نرفت. دختـــر نوجوان برای 
او نوشـــته بـــود: »دکتـــر کینـــگ عزیز؛ من 
یک دانش‌آمـــوز کلاس نهم از دبیرســـتان 
شـــهر وایت پلینز هســـتم. با اینکـــه نباید 
مســـأله مهمـــی باشـــد مایلـــم بگویم یک 
دختر سفیدپوســـت‌ام. در روزنامه در مورد 
اتفاق ناگـــواری که برایتان افتاد و زجری که 
کشـــیدید، خواندم و خواندم اگر عطســـه 
می‌کردیـــد، می‌مُردیـــد. فقـــط دوســـت 
داشـــتم برایتـــان بنویســـم و بگویم خیلی 

خوشـــحالم که عطســـه نکردید.«
 » شـــت نو د خو مـــه  گی‌نا ند ز « ب  کتـــا
مارتین‌لوتر کینـــگ که با ترجمه محمدرضا 
معمارصادقی و توسط نشر کرگدن منتشر 
شـــده، مـــا را بـــا زندگـــی و اندیشـــه‌های 
مبارزی آشـــنا می‌کند که یکـــی از زیباترین 
جنبش‌هـــای قرن بیســـتم را هدایت کرد. 
کلیِبـــورن کارسِـــن )ویراســـتار کتـــاب( بـــا 
اســـتفاده از کتاب‌های مارتین‌لوتر کینگ، 
و  منتشرشـــده  نوشـــته‌های  و  مقاله‌هـــا 
منتشرنشـــده او، نامه‌هـــا، اظهارنظرهـــا و 
ســـخنرانی‌های او، و آنچه در گفت‌وگوهای 
منتشـــر شـــده یا ضبط شـــده ابراز داشته، 

ایـــن کتـــاب را پدیدآورده اســـت.

شبی دردآور
ماجراهای زندگی مارتین‌لوتر بویژه در دوره 
کودکی بســـیار تلخ اســـت. او سه سال یک 
دوست سفیدپوست داشـــت که در شش 
ســـالگی با هم راهی مدرســـه )مدرسه‌های 
جداگانه( شـــدند. از هنگامی که به مدرسه 
رفتند، دوســـتی آنها کمرنگ شد و یک روز 
از دوســـت خود شـــنید پدرش خواسته که 
دیگر بـــا هم بـــازی نکننـــد. او ایـــن ماجرا 
را شـــوک بزرگـــی در زندگی خـــود می‌داند. 
»والدینم همیشـــه به مـــن می‌گفتند نباید 
از سفیدپوســـتان متنفـــر باشـــم، بلکه به 
‌عنـــوان یک مســـیحی وظیفه من دوســـت 
‌داشـــتن آنهـــا اســـت. اکنـــون این ســـؤال 
بـــرای مـــن پیـــش آمـــد چگونـــه می‌توانم 
کسانی را دوســـت داشته باشـــم که از من 
متنفـــر بودنـــد و مســـئول جدایـــی من از 
یکـــی از بهترین دوســـتان دوران کودکی‌ام 
به شـــمار می‌آمدنـــد. برای چندین ســـال 
این ســـؤال بزرگی در ذهن مـــن بود... یک 
بچه سیاه‌پوســـت در آتلانتا نمی‌توانســـت 
بـــه هیچ‌یک از پارک‌های شـــهر بـــرود. من 
نمی‌توانســـتم به مدارس سفیدپوســـتان 
بروم. در بســـیاری از مغازه‌های مرکز شـــهر 
نمی‌توانســـتم یک همبرگر یـــا یک فنجان 
قهوه بخرم. نمی‌توانســـتم به سینما بروم. 
یک یا دو ســـینما مخصوص سیاه‌پوســـتان 

بـــود، امـــا آنهـــا هیچ‌کـــدام از فیلم‌هـــای 
اصلی را نشـــان نمی‌دادند و اگـــر می‌دادند 
دو یا ســـه ســـال بعدتر بـــود.« مارتین ‌لوتر 
در چهارده ســـالگی به همـــراه خانم برِدَلی 
کـــه معلم او بود، به شـــهری دیگـــر می‌رود 
تا در مســـابقه فن بیـــان شـــرکت کند. در 
ســـخنرانی خود که نام آن »سیاه‌پوســـتان 
می‌گویـــد:  بـــوده،  اساســـی«  قانـــون  و 
»»نمی‌توانیم دموکراســـی روشـــن‌گرانه‌ای 
داشـــته باشـــیم وقتـــی کـــه گـــروه بزرگی 
بـــه ســـر می‌برنـــد.  از مـــردم در جهـــل 
نمی‌توانیم ملت ســـالمی داشـــته باشـــیم 
وقتی یک‌دهم جمعیت ســـوء‌تغذیه دارند، 
بیمارنـــد و حامل میکروب‌هایی هســـتند 
کـــه هیچ تفکیـــک نـــژادی نمی‌شناســـند 
و از هیـــچ قانونـــی در ایـــن زمینـــه تبعیت 
نمی‌کنند... نمی‌توانیم مسیحیانی واقعی 
باشـــیم وقتـــی آموزه‌های اصلی مســـیح از 
جمله عشـــق برادرانـــه و قانـــون طلایی را 
نادیده می‌گیریم.« و در آن مســـابقه برنده 
شـــد، اما شـــب که با اتوبوس به شهرشان 
برمی‌گشتند، چندین مسافر سفیدپوست 
ســـوار اتوبوس شـــدند، و راننـــده اتوبوس 
از آنهـــا خواســـت کـــه جـــای خـــود را بـــه 
سفیدپوســـت‌ها بدهند. آنهـــا کمی تعلل 
کردنـــد و راننـــده هـــم با دشـــنام آنهـــا را از 
جای خود بلند کرد و مجبور شـــدند مدتی 
طولانـــی در راهـــرو اتوبوس بایســـتند. او از 
آن برخورد خشن بســـیار خشمگین بود و 
خاطره دردآور آن شـــب را در ذهن داشت: 
»من نـــه تنها با نفـــرت از تفکیـــک نژادی، 
بلکه با نفرت از اعَمال ظالمانه و وحشیانه 
ناشـــی از آن بزرگ شـــدم. خشونت پلیس 
را بـــا چشـــمان خود دیـــده بودم و شـــاهد 
بودم بـــا سیاه‌پوســـتان در دادگاه‌ها با چه 
بی‌عدالتـــی غم‌انگیزی رفتار می‌شـــود... 
از نقاطی رد شـــده بودم که سیاه‌پوســـتان 
را بی‌رحمانـــه دار زده بودنـــد. تمام اینها در 
شـــکل‌گیری شـــخصیت در حال رشد من 
تأثیـــر داشـــت. همین‌طـــور متوجه شـــده 
بودم بی‌عدالتی اقتصادی بـــرادر دوقلوی 
بی‌عدالتی نژادی اســـت. اگرچه در امنیت 
اقتصادی و رفاه نســـبی بزرگ شـــده بودم، 
هرگز نمی‌توانســـتم عدم‌امنیت اقتصادی 
بســـیاری از هم‌بازی‌هـــای خـــود و فقـــر 
غم‌انگیـــز کســـانی را کـــه اطرافـــم زندگـــی 
می‌کردنـــد از ذهنم بیرون کنـــم. در اواخر 
نوجوانـــی، دو تابســـتان را به کارکـــردن در 
کارخانه‌ای گذراندم که هم سفیدپوســـتان 
و هـــم سیاه‌پوســـتان را بـــه کار می‌گرفت. 
ایـــن کار به‌رغم میـــل پدرم بـــود. به دلیل 
شـــرایط ظالمانـــه، او هرگز نمی‌خواســـت 
من و برادرم بـــا سفیدپوســـتان کار کنیم. 
در اینجـــا بـــود کـــه تجربـــه دســـت‌اولی از 
بی‌عدالتی اقتصادی پیدا کردم و فهمیدم 
سفیدپوســـتان فقیـــر درســـت بـــه انـــدازه 
سیاه‌پوســـتان اســـتثمار می‌شـــوند. با این 
تجربه‌هـــای اولیه بـــود که آگاهـــی عمیقی 
از انواع بی‌عدالتـــی اجتماعی پیدا کردم.«

 
 آشنایی با اندیشه‌های ثورو و گاندی

زمانـــی کـــه مارتین‌‌لوتـــر کینـــگ در کالـــج 
مورهـــاوس جامعه‌شناســـی می‌خوانـــد با 
اندیشـــه‌های هنری دیوید ثورو و همچنین 
عدم‌خشـــونت آشـــنا شـــد: »پذیرفتم که 
انـــدازه  همـــان  شـــر  بـــا  عدم‌همـــکاری 
وظیفـــه‌ای اخلاقـــی اســـت که همـــکاری 
بـــا خیر. هیچ‌کـــس ایـــن ایـــده را گویاتر و 
پرُشـــورتر از هنری دیوید ثـــورو بیان نکرده 
اســـت. در نتیجـــه نوشـــته‌ها و الگـــوی 
شـــخصی اوســـت کـــه مـــا وارثـــان میراثی 
از اعتـــراض ســـازنده هســـتیم. آموزه‌های 

ثـــورو در نهضـــت مدنـــی مـــا زنده شـــد... 
به محض اینکه وارد کالج شـــدم، شـــروع 
به همـــکاری بـــا ســـازمان‌هایی کـــردم که 
برای عملی کـــردنِ عدالت نـــژادی تلاش 
می‌کردنـــد. روابط خوبی که ما در شـــورای 
کالج‌هـــا داشـــتیم قانعـــم کـــرد بســـیاری 
از سفیدپوســـتان بویـــژه در میـــان نســـل 
جـــوان متحدان ما هســـتند. آماده شـــده 
بودم از تمام سفیدپوســـتان متنفر باشم، 
امـــا وقتی سفیدپوســـتان بیشـــتری دیدم 
تنفرم کمتر شـــد و روحیه همـــکاری جای 
آن را گرفت.« همچنین، او در همان دوره، 
از بند بنیادگرایی رهـــا و در مطالعات خود 
درباره ســـازگاری حقایق علمی با آموزه‌های 
کلیســـا دچـــار تردید شـــد. او از دکتـــر مِیز 
که ریاســـت کالج و دکتر جورج کلســـی که 
اســـتاد فلســـفه و دین بودند نـــام برده که 
بســـیار از آنها آموخته و آموزه‌های آنها او را 
به عمیق‌تر اندیشـــیدن وادار کرده بود. او 
پس از کالج، در سپتامبر 1948 راهی حوزه 
علمیه کروزرِ شـــد و پـــس از پایان تحصیل 
در می‌1951 لیسانس الهیات را نیز دریافت 
کـــرد. او کـــه همواره به بازســـازی ســـامان 
اجتماعی و برقراری عدالت می‌اندیشـــید، 
در دوره‌ای کـــه در حـــوزه علمیـــه کـــروزرِ 
می‌گذراند، کار مطالعاتی بیشـــتری انجام 
داد تـــا به لحـــاظ فکـــری قوی‌تر شـــود. از 
ایـــن رو، به مطالعه کتاب‌های فیلســـوفان 
و اندیشـــمندانی مانند افلاطون، ارســـطو، 
روســـو، هابـــز، لاک و... پرداخـــت: »در 
طـــول تعطیـــات کریســـمس ســـال 1949 
تصمیـــم گرفتـــم در اوقـــات فراغـــت خود 
آثـــار مارکـــس را بخوانـــم تـــا متوجه علت 
جذابیت کمونیســـم برای بسیاری از مردم 
شـــوم. بـــرای اولین‌بـــار کتاب ســـرمایه و 
مانیفســـت را بـــا دقـــت مطالعـــه کـــردم. 
همچنیـــن بعضی آثـــار در تفســـیر تفکرات 
مارکـــس و لنیـــن را خواندم. بـــا خواندن 
این نوشـــته‌های کمونیســـتی بـــه نتایجی 
رســـیدم که تا به امـــروز به آنهـــا معتقدم. 
اول اینکـــه تفســـیر مادی‌گرایانه آنهـــا را از 
تاریخ رد کردم. کمونیســـم بـــا دنیوی‌گری 
و مادی‌گرایی آشـــکارش جایـــی برای خدا 
باقی نمی‌گذارد... تاریخ در نهایت توسط 
روح هدایت می‌شـــود نه مـــاده. دوم اینکه 
مـــن قویـــاً مخالـــف نســـبی‌باوری اخلاقی 
کمونیســـم بـــودم. در نگاه آنهـــا از آنجا که 
هیچ خدایی بـــر جامعه حکومت نمی‌کند 
و هیچ نظام اخلاقـــی مطلقی وجود ندارد، 
هیچ اصـــل اخلاقـــی تغییرناپذیـــر و ثابتی 
وجـــود نـــدارد. در نتیجه، تقریبـــاً هر کاری 
)اِعمـــال زور، خشـــونت، قتـــل، دروغ( 
وســـیله موجهی بـــرای رســـیدن به هدف 
نهایی تاریخ محســـوب می‌شـــود. این نوع 
نســـبی‌باوری برای مـــن نفرت‌انگیـــز بود. 
اهداف ســـازنده هرگـــز نمی‌توانند توجیه 
مطلق اخلاقی برای وســـایل مخرب فراهم 
کننـــد، زیـــرا در تحلیـــل نهایی هـــدف از 
پیش در وسیله نهفته اســـت. سوم اینکه 
مـــن مخالـــف تمامیت‌خواهـــی سیاســـی 
کمونیسم هســـتم. در کمونیسم، عاقبت 
فـــرد، فرمان‌بـــرداری از دولـــت اســـت. 
درست اســـت که مارکسیست‌ها استدلال 
می‌کنند دولت یک واقعیت موقت اســـت 
کـــه بـــه هنـــگام ظهـــور جامعـــه بی‌طبقه 
حذف خواهد شـــد، اما دولت تا زمانی که 
هست هدف است و انسان تنها وسیله‌ای 
بـــرای آن هدف محســـوب می‌شـــود و اگر 
به اصطـــاح حقوق یـــا آزادی‌های کســـی 
ســـر راه آن هدف قـــرار بگیرد، به ســـادگی 
کنار زده می‌شـــود... در کمونیسم، انسان 
چیزی بیشـــتر از یک دندانه خالی‌شـــده از 

از جنـــگ ســـرد، هیـــچ  شـــاید بعـــد 
زمانی بـــه انـــدازه امروز خطـــر جنگی 
همه‌جانبـــه جهان مـــا را تهدید نکرده 
ر  د لی  کره‌شـــما مـــات  ا قد ا  . باشـــد
آزمایـــش ســـاح‌های کشـــتار جمعی، 
درگیـــری قدرت‌هـــای شـــرق و غرب، 
اقدامات خشـــن در سراســـر دنیا و... 
به‌طـــور کلـــی جـــو ســـنگین حاکـــم بر 
روابط سیاســـی دولت‌هـــا. البته نباید 
فرامـــوش کـــرد کـــه در همـــان دوران 
جنگ ســـرد تـــاش فـــردی و صلح‌آمیـــز جیمـــز دوناوان، 
وکیـــل آمریکایی و کارمنـــد نیروی دریایـــی، چگونه دنیا را 
از درگیرشـــدن با جنگ جهانی دیگـــری رهاند. این دلیلی 
اســـت که اقدام هوشـــمندانه بـــرای ســـاخت فیلمی )پل 
جاسوســـان( درباره تلاش‌هـــای او در ایـــن راه پرمخاطره 
را در زمانـــه مـــا توجیـــه می‌کنـــد. هرچند اقـــدام دوناوان 
جنبشـــی مدنی به حســـاب نمی‌آیـــد اما وقتی بـــه نتیجه 
تلاش او می‌اندیشـــیم که مانع از کشـــتاری شبیه به آنچه 
در جنـــگ دوم جهانی و کشته‌شـــدن میلیون‌ها انســـان 
شـــد )با توجـــه بـــه پیشـــرفت‌های روزافزون در ســـاخت 
ســـاح‌های کشـــتار جمعی( و اقدامات دیگر او در امضای 
توافقنامه‌ای با فیدل کاســـترو برای آزادسازی 1113 زندانی 
عملیـــات خلیج خوک‌ها از زندان‌هـــای کوبا و مذاکرات او 
برای رهانـــدن 9703 زن، مرد و کودک کوبایی از اســـارت، 
همـــه و همـــه نشـــان از مؤثربـــودن اقدامـــات صلح‌آمیز 
به جـــای تقابل‌هـــای خشـــونت‌آمیز و اقدامـــات نظامی، 

حتـــی در بحرانی‌تریـــن موقعیت‌هـــا دارد. چنـــد ســـال 
پیـــش از ساخته‌شـــدن »پـــل جاسوســـان«، آدام رابرتس 
در پیشـــگفتار کتاب »مقاومت مدنی و سیاســـت قدرت؛ 
تجربه کنـــش بدون خشـــونت از گاندی تاکنـــون« هدف 
از فصل‌هـــای مختلف کتـــاب را »افزایش تجربه اســـتفاده 
از مقاومـــت مدنی و نیـــز کمک به شناســـایی جهت‌های 
حرکـــت بعضـــی از جریان‌هـــای قابل مشـــاهده مقاومت 
مدنـــی، بـــرای بالابردن دانـــش پایـــه موجود« ذکـــر کرده 
بـــود. او بـــا انگیزه یادآوری بـــه مردم قرن حاضـــر با آوردن 
نمونه‌هایـــی از مقاومت مدنی در صد ســـال اخیر، تلاش 
می‌کنـــد تا جنبش‌هـــای معاصـــر را برای پرهیـــز از گرفتن 
نتایـــج دو پهلو و رســـیدن به اهـــداف صلح‌طلبانه‌شـــان 
یـــاری کنـــد. آدام رابرتـــس معتقـــد اســـت نتیجـــه چنین 

نیـــاز  مقاوت‌هایـــی 
و  دارد.  زمـــان  بـــه 
نمونـــه  بـــه عنـــوان 
مـــت  حکو تغییـــر 
ر  د کی  ا چکســـلو
ســـال 1989 را نتیجه 
تلاش‌هـــای دوبچک 
 1 9 6 8 ل  ســـا ر  د
می‌دانـــد. و متذکـــر 
اگـــر  کـــه  می‌شـــود 
چـــه ایـــن تلاش‌هـــا 
در ابتـــدا بـــه عنوان 
یک شکست در نظر 

گرفته می‌شـــد امـــا به پیـــروزی بزرگ و بدون خشـــونت و 
خونریـــزی منجر شـــد. ریشـــه‌های این تحـــولات در فصل 
هفتم همیـــن کتاب توســـط کی‌یـــران ویلیامز، دانشـــیار 
علـــوم سیاســـی در دانشـــگاه دریـــک بررســـی می‌شـــود. 
همچنین به »انقلاب خودمهار« همان ســـال در لهســـتان 
اشـــاره می‌کند »کـــه به عنوان اولین کشـــور بـــا حاکمیت 
کمونیســـتی، از راه مذاکـــره یک‌گذار صلح‌آمیز به ســـوی 
دموکراســـی چند حزبی را فراهم نمود« رابرتس مذاکرات 
فوریه تا آوریل ســـال 1989 ورشـــو را یک نمونه کلاسیک در 
تاریخ مذاکـــره می‌داند. مذاکراتی که منجـــر به انتخاباتی 
شـــد کـــه بـــرای اولین بـــار در یـــک کشـــور کمونیســـتی، 
»یک غیرکمونیســـت« به نخســـت‌وزیری برســـد و به این 
ترتیب لحظـــه‌ای تاریخی در پایان یافتن جنگ ســـرد رقم 
بخورد. آدام رابرتس 
»ایـــن  می‌نویســـد: 
رویـــداد، همـــراه با 
پیامدهای عمده‌ای 
بـــط  ا و ر ر  د کـــه 
بین‌المللـــی ایجـــاد 
کـــرد، یـــک نمونـــه 
تأثیـــر  بـــر  گـــواه  و 
پیوســـته،  متقابـــل 
بین مقاومت مدنی 
و سیاســـت قدرت و 
نقش مذاکره در آن 

رویارویی اســـت.«

مارتین‌لوتـــر کینـــگ جـــان خـــود را بر 
ســـر شـــیوه مبـــارزه مســـالمت‌آمیز در 
راه برابـــری و حقـــوق مدنی ســـیاهان 
فدا کـــرد. چه طنزی! ‌کشته‌شـــدن در 
راه مبـــارزه مســـالمت‌آمیز! در تقویـــم 
کاری ایالات‌متحده ســـومین دوشـــنبه 
مـــاه ژانویـــه »روز مارتین‌لوتر‌کینگ« و 
یکـــی از معـــدود تعطیلات رســـمی آن 
کشور اســـت. او در ۱۵ ژانویه ۱۹۲۹، در 
آســـتانه بحران بزرگ اقتصادی آمریکا 
به دنیا آمد و در آوریل ۱۹۶۸ در ۳۹ ‌ســـالگی کشـــته و قربانی 
خشـــونت جاهلانه حقیرترین پیـــروان برتری‌طلبی‌ نژادی 
و عقیدتـــی شـــد. گرچـــه صـــد ‌ســـال از جنگ‌هـــای داخلی 
آمریـــکا و منع بـــرده‌داری می‌گذشـــت، اما ذهنیـــت اربابانه 
اروپایی‌تبـــاران آمریـــکا، خصوصاً در ایـــالات جنوبی، با همه 
ادعاهـــای آزاد‌یخواهانه، گویی هنوز در مفهوم دموکراســـی 
دوگانـــه ۲ ‌هـــزار‌ و ۵۰۰ ســـال پیـــش یونانـــی درجا مـــی‌زد که 
حساب بردگان را از حســـاب انسان‌ها یعنی شهروندان جدا 
می‌کردند. او در ‌ســـال ۱۹۵۵ رهبری جنبش تحریم اتوبوس 
را در شـــهر مونتگمری در جورجیا برعهـــده گرفت و بیش از 
یک ‌ســـال مقاومت کرد. در آن زمان وقتی ظرفیت ‌نشستن 
مســـافران تکمیل بود، سیاه‌پوســـتان باید می‌ایســـتادند و 
جـــای خود را به مســـافران سفیدپوســـت می‌دادنـــد. وقتی 
کلـــودت کالویـــن، زنی جـــوان و حامله، زیر بـــار این تبعیض 
خفت‌بـــار و شـــرم‌آور نرفت و حاضر نشـــد جای خـــود را به 
مـــردی سفید‌پوســـت دهـــد غوغایـــی برپا شـــد. ‌چنـــد ‌ماه 

بعـــد کـــه دختـــر سیاه‌پوســـت دیگـــری به‌نـــام رُزا پارکس از 
دادن جـــای خود بـــه مردی سفیدپوســـت خـــودداری کرد، 
مقاومـــت مارتین‌لوتر کینـــگ ابعادی تازه یافـــت و اتوبوس 
را برای ســـیاهان تحریـــم کرد. ماجرا از همین‌جا آغاز شـــد!‌ 
دستگیرش کردند، خانه‌اش را ســـوزاندند، به محاکمه‌اش 
بردنـــد و منجـــر به صدور رأیی شـــد که برای همیشـــه به آن 
رفتار شـــرم‌آور پایان داد. در مارس ۱۹۶۳ رهبری راهپیمایی 
بزرگی را برای کار و آزادی به ســـوی واشنگتن برعهده گرفت 
و در پارک عظیم مرکزی شـــهر و از روی پله‌های بنای یادبود 
آبراهـــام لینکلـــن ســـخنرانی معروف خـــود را ایـــراد کرد که 
بیانگـــر آرزوهـــا و آرمان‌هـــای خـــود و اقلیت رنگین‌پوســـت 
مـــورد ســـتم و تبعیـــض بـــود. آن ســـخنرانی جاودانـــی را با 
چنـــان صمیمیـــت و قدرتی ایـــراد کرد که آمریـــکا و جهان را 
لرزاند. او فریاد برآورد: »دوســـتان! با وجود همه مشـــکلات 
و ناکامی‌هـــای کنونی، ‌مـــن هنوز رویایـــی دارم... رویای من 
این اســـت که روزی این ملـــت به خواســـت و معنای واقعی 
اعتقـــادی خـــود دســـت یابد. بـــه عقیـــده ما ایـــن حقیقتی 
بدیهی اســـت که همـــه انســـان‌ها برابر آفریده شـــده‌اند... 
مـــن رویایـــی دارم کـــه روزی فرزنـــدان بـــردگان پیشـــین و 
فرزندان مالکان‌شـــان بتوانند بر تپه‌های ســـرخ جورجیا بر 
ســـر میزی برادرانه بنشینند.« این ســـخنرانی هیجان‌انگیز 
در تنظیـــم لایحه حقـــوق مدنی از ســـوی پرزیدنـــت کندی 
تأثیر مهمی داشـــت. مارتین‌لوتر کینگ در‌ سال ۱۹۶۴ برنده 
جایـــزه صلح نوبـــل و مرد‌ ســـال مجله تایم آمریکا شـــد و در 
چهارم آوریـــل ۱۹۶۸ در حالی که در راه پایان‌دادن به جنگ 

ویتنـــام مبـــارزه می‌کرد به قتل رســـید.

شـــخصیت در چرخ‌دنده دولت نیست... 
با وجـــود ایـــن، به‌رغـــم ایـــن حقیقت که 
پاســـخ من بـــه کمونیســـم منفی بـــوده و 
هســـت و آن را اصولاً شـــر می‌دانـــم، نکاتی 
در مـــورد آن وجود دارد کـــه چالش‌برانگیز 
است. کمونیسم با وجود تمام مفروضات 
غلـــط و روش‌هـــای نادرســـتش اعتراضی 
اســـت علیـــه ســـختی‌های محرومیـــن... 
ی  نقطه‌ضعف‌هـــا غـــم  به‌ر کـــس  ر ما
تحلیلش ســـؤالات اساسی‌ای مطرح کرده 
بـــود. از اوان نوجوانـــی‌ام، عمیقـــاً نگران 
شـــکاف میـــان ثروت‌هـــای اضافـــی و فقر 
خفت‌بـــار بـــودم و خوانـــدن مارکـــس مرا 
بیش از پیش نســـبت به این شـــکاف آگاه 
ســـاخت... ســـرمایه‌داری همـــواره واجـــد 
خطـــر برانگیختـــن انســـان‌ها در جهـــت 
بـــه جـــای زندگی‌کـــردن  پـــول درآوردن 
اســـت. مـــا مســـتعد ایـــن اشـــتباهیم که 
موفقیت را با شـــاخص درآمدمان یا اندازه 
ماشـــین‌های‌مان قضـــاوت کنیـــم و نـــه با 
کیفیـــت خدمتمـــان و رابطه‌مان بـــا افراد 
بشر. بدین ترتیب، ســـرمایه‌داری می‌تواند 
بـــه مادی‌گرایـــی عملی‌ای منجر شـــود که 
به انـــدازه مادی‌گرایی نظری مارکسیســـم 
خطرنـــاک اســـت... خوانـــدن مارکـــس 
همچنیـــن مرا متقاعـــد کرد کـــه حقیقت 
را نه در مارکسیســـم و نه در ســـرمایه‌داری 
ســـنتی نمی‌تـــوان یافـــت، زیرا هـــر کدام 
فقط واجـــد بخشـــی از حقیقت‌انـــد.« در 
بهـــار 1950 و در فیلادلفیـــا دکتـــر موردکای 
جانســـن که ریاســـت دانشـــگاه هُـــوارد را 
برعهده داشـــت و تازه از هند برگشته بود، 
در ســـخنرانی خود به زندگـــی و آموزه‌های 
گاندی پرداخت و ســـخنان او موجب شد 
کـــه مارتین‌لوتر کنجکاو شـــود و به ســـراغ 
کتاب‌هایـــی دربـــاره زندگی گانـــدی برود: 
»مـــن مثل بیشـــترِ مردم اســـم گانـــدی را 
شـــنیده بـــودم، اما هرگـــز آثـــار او را جدی 
مطالعـــه نکـــرده بـــودم. وقتـــی خوانـــدم 
عمیقـــاً تحت‌تأثیر مبارزات بی‌خشـــونت 
او قـــرار گرفتم... وقتی در فلســـفه گاندی 
عمیق‌تـــر شـــدم، تردیدم در مـــورد نیروی 
محبـــت از بیـــن رفـــت و بـــرای اولین‌بـــار 
متوجـــه قـــدرت آن در حـــوزه اصلاحـــات 
اجتماعـــی شـــدم... آن رضایـــت فکـــری 
و اخلاقـــی‌ای را کـــه نتوانســـته بـــودم از 
فایده‌بـــاوری بنتـــام و میـــل، از روش‌های 
انقلابی مارکس و لنیـــن، از نظریه قرارداد 
اجتماعـــی هابز، از بازگشـــت بـــه طبیعت 
خوش‌بینانـــه روســـو و از فلســـفه ابَرَمـــرد 
نیچه کســـب کنـــم، در فلســـفه مقاومت 
بی‌خشـــونت گانـــدی یافتـــم.« او در دوره 
تحصیلی خود در دانشـــگاه بوســـتون نیز 
فرصت یافت تا به مطالعه بیشتری درباره 
عدم‌خشـــونت بپـــردازد و با دانشـــجویان 
و اســـتادان در ایـــن زمینـــه بـــه گفت‌وگو 

 . بنشیند

 جامعه دوست‌داشتنی
ژانویه 1952 اتفاقی زیبا به زندگی او نیروی 
بیشـــتری بخشـــید: »در بوســـتون بود که 
من بـــا خواننـــده جـــذاب، کورتِا اســـکات 
آشـــنا و عاشـــقش شـــدم. رفتـــار ملایم و 
روحیه آرام او نمی‌توانســـت سرزندگی او را 
پنهان ســـازد... در طولِ نهضت، همسرم 
همـــواره قوی‌تـــر از مـــن بـــود... مطمئن 
هستم اگر همسری به شـــکیبایی، قدرت 
و آرامـــش کـــری نداشـــتم نمی‌توانســـتم 
ســـختی‌ها و تنش‌هـــای نهضـــت را تـــاب 
آورم.« دکتر کینگ پس از پایان تحصیلات 
در دانشـــگاه بوســـتون، از چندین کلیســـا 
و چندیـــن دانشـــگاه معتبر پیشـــنهاد کار 
دریافـــت کـــرد و در میـــان پیشـــنهادها، 
نامه‌ای هم از کلیســـای تعمیدی دِکســـترِ 
در مونت‌گمری برای او ارســـال شد. کلیسا 

کـــه کشـــیش نداشـــت از او می‌خواســـت 
در جایـــگاه کشـــیش راهـــی آنجـــا شـــود. 
مارتین‌لوتـــر و کورتِا در ایالت‌های شـــمالی 
کـــه ســـخت‌گیری دربـــاره سیاه‌پوســـتان 
کمتر بـــود، می‌توانســـتند زندگـــی بهتری 
داشـــته باشـــند، کورتِا می‌توانســـت در کار 
هنری پیشـــرفت بیشـــتری داشـــته باشد، 
مارتین‌لوتـــر می‌توانســـت در کار علمـــی 
رشـــد بیشـــتری داشـــته باشـــد و بـــه طور 
کلـــی می‌توانســـتند زندگی آرامی داشـــته 
باشـــند، اما آنها خدمت در ایالتی جنوبی 
را برای چند ســـال ترجیح دادنـــد: »هرگز 
دوست نداشتیم تماشـــاچیانی بی‌تفاوت 
باشـــیم. از آنجـــا که تبعیض نـــژادی بیش 
از هـــر جـــای دیگـــری در جنـــوب شـــدت 
داشـــت، احســـاس می‌کردیـــم بعضـــی از 

سیاه‌پوســـتانی که قســـمتی از تحصیلات 
خـــود را در بخش‌های دیگر کشـــور انجام 
داده بودند می‌بایســـت بازگردند و تجارب 
تحصیلـــی و ارتباطات وســـیع‌تر خـــود را با 

دیگران بـــه اشـــتراک بگذارند.«
مارتین‌لوتـــر کینـــگ در ژانویـــه 1954 بـــا 
اتومبیـــل از آتلانتا به ســـمت مونت‌گمری 
حرکت کرد، در حالی که آفتابی زمســـتانی 
می‌درخشـــید و یکـــی از اپُراهـــای محبوب 
او )متروپولیتـــن اثـــر دونیزتـــی( از رادیـــو 
پخش می‌شـــد. سپس در کلیسای دِکسترِ 
مشـــغول به کار شـــد تـــا اینکـــه در ابتدای 
دســـامبر 1955 رُزا پارکس از دادن صندلی 
خـــود در اتوبوســـی به یک سفیدپوســـت 
خـــودداری کـــرد و بازداشـــت شـــد. در پی 
این اقـــدام، اعتراض‌هایی شـــکل گرفت، 
مارتین‌لوتـــر کینگ هدایـــتِ اعتراض‌ها را 
برعهده گرفت و بایکـــوت اتوبوس‌ها آغاز 
شـــد. در ادامه، به تدریـــج جنبش مدنی 
سیاه‌پوستان آمریکا )1968-1955( با تکیه 
بر مقاومتـــی پولادین و خشـــونت‌پرهیزی 
اوج گرفـــت و مارتین‌لوتـــر کینـــگ ماننـــد 
گاندی مبـــارزه را بـــرای انســـان‌بودن، و نه 
پیـــروزی بر دیگـــران بلکـــه بـــرای پیروزی 
همـــگان، ســـازماندهی کـــرد. مقاومت در 
برابر بیداد موجب شد که رهبران جنبش 
و کســـانی که در آن فعال بودند، زیر فشـــار 
زیـــادی قـــرار بگیرنـــد، تهدید شـــوند و به 
زنـــدان افتند، اما آنها با اســـتقامت فراوان 
بـــه راه خـــود ادامـــه دادنـــد. مارتین‌لوتـــر 
کینگ جنبشـــی کـــه از مونت‌گمـــری آغاز 
شـــده بود را با قدرتِ عشـــق و امید، شـــهر 
به شـــهر گسترش داد و با یاری شهروندانی 
کـــه از ســـتم و بی‌عدالتـــی به تنـــگ آمده 
بودند، به جنبشـــی سراســـری تبدیل کرد 
و ســـرانجام به قوانیـــن ســـتمگرانه پایان 
داده شـــد. او بـــا وجـــود فشـــارها و آزارهـــا 
همـــواره از خدا می‌خواســـت کـــه قلبش 
خالی از کینه باشـــد و قدرت روبه‌روشـــدن 
بـــا ســـختی‌ها را داشـــته باشـــد، از این رو 
کشـــمکش‌های بیرونی را با نیرو و آرامش 
درونـــی که خواســـتار آن بود، پشـــت ســـر 
می‌گذاشـــت. او هرگـــز اجـــازه نـــداد کـــه 
خشـــونت با خشـــونت پاســـخ داده شود، 
زیرا آگاه بود که با خشـــونت‌ورزی رســـیدن 
به جامعه دوست‌داشـــتنی ممکن نبود. او 
با الهـــام از روش گاندی در هند، می‌گفت: 
»نتیجه عدم‌خشـــونت ایجـــاد یک جامعه 
دوست‌داشـــتنی اســـت به‌گونـــه‌ای کـــه 
رابطـــه  می‌یابـــد  پایـــان  نبـــرد  وقتـــی 
جدیدی میان ســـرکوبگر و سرکوب‌شـــده 
ایجـــاد می‌شـــود... راه تســـلیم منجـــر به 
خودکشـــی اخلاقی و معنوی می‌شـــود. راه 
خشـــونت منجر بـــه نفـــرت در بازماندگان 
و بی‌رحمی در خشـــونت‌ورزان می‌شـــود. 
اما راه عدم‌خشـــونت منجر به رستگاری و 
ایجاد جامعه دوست‌داشـــتنی می‌شـــود.« 

واقعیـــت این اســـت کـــه دکتـــر کینگ به 
انقلابی بر اســـاس امید و عشق، و نه امید 

و نفرت، چشـــم دوختـــه بود.
 

 آخرین سخنان
دکتر مارتین‌لوتر کینگ، آخرین سخنرانی 
خـــودش را 3 آوریـــل 1968 در کلیســـای 
اســـقف چارلز مِیســـن )مِمفیـــس( انجام 
داد و 4 آوریـــل در مُتـــل لوریِن ترور شـــد. 
او در آخرین ســـخنرانی خـــود گفت: »فکر 
می‌کنـــم یکـــی از عذاب‌های زندگـــی این 
اســـت که دائماً تـــاش می‌کنیـــم کاری را 
تمـــام کنیم کـــه تمام‌شـــدنی نیســـت... 
زندگـــی، داســـتانی ادامـــه‌دار از رویاهـــای 
بربادرفته اســـت. مهاتما گاندی ســـالیانِ 
سال برای اســـتقلال مردمش تلاش کرد. 
امـــا مجبور شـــد با ایـــن حقیقـــت روبه‌رو 
شـــود که ترورش کنند و با قلبی شکســـته 
بمیـــرد، زیـــرا ملتـــی کـــه او می‌خواســـت 
متحد باشـــند نهایتـــاً در نتیجـــه درگیری 
میـــان هندوها و مســـلمانان، بیـــن هند و 
پاکستان تقسیم شـــد... انسان‌ها سال‌ها 
در مـــورد جنگ و صلح صحبـــت کرده‌اند، 
اما اکنـــون دیگر نمی‌توانند فقـــط در مورد 
آن صحبـــت کننـــد. دیگـــر انتخـــاب بین 
خشـــونت و خشـــونت‌پرهیزی نیســـت، 
بلکه بین عدم‌خشـــونت و عدم اســـت... 
فکـــر می‌کنـــم همـــه مـــا هـــر از گاهـــی به 
طـــور واقع‌بینانه دربـــاره روزی کـــه قربانی 
آخریـــن مخـــرج مشـــترک زندگـــی یعنی 
مرگ خواهیم شـــد فکر کنیم. همه درباره 
آن فکـــر می‌کنیـــم. مـــن هم هـــر از گاهی 
دربـــاره مـــرگ خود و تشـــییع جنـــازه خود 
فکر می‌کنـــم، اما نه به نحـــوی بیمارگونه. 
هـــر از گاهـــی از خود می‌پرســـم: دوســـت 
دارم دربـــاره من چـــه گفته شـــود؟ و امروز 
صبح به شـــما می‌گویم. دوســـت دارم آن 
روز بگویید مارتین‌لوتـــر کینگ تلاش کرد 
زندگـــی‌اش را صـــرف خدمت بـــه دیگران 
کنـــد. دوســـت دارم آن روز کســـی بگوید 
مارتین‌لوتـــر کینـــگ تـــاش کـــرد عشـــق 
بـــورزد. دوســـت دارم آن روز بگویید تلاش 
کردم پاســـخ صحیحـــی به مســـأله جنگ 
بدهم. دوست دارم آن روز بتوانید بگویید 
تـــاش کـــردم در زندگـــی‌ام بـــه ملاقـــات 
زندانیان بروم. از شـــما می‌خواهم بگویید 
تـــاش کردم به بشـــریت عشـــق بـــورزم و 
خدمت کنم. بله اگـــر می‌خواهید بگویید 
یک رهبـــر بـــودم، بگوییـــد رهبـــری برای 
عدالـــت بودم. بگویید رهبـــری برای صلح 
بودم. رهبری برای راستی بودم. چیزهای 
کوچک دیگر اهمیتی ندارند... اگر بتوانم 
در طول زندگی خود به کســـی کمک کنم، 
اگر بتوانم کســـی را با یک حرف یا آواز شاد 
کنم، اگر بتوانم به کســـی نشـــان دهم که 
مســـیرش اشـــتباه اســـت، در آن صـــورت 

زندگـــی‌ام بیهوده نخواهـــد بود.«

جنبش‌های معاصر

محمد صادقی

روزنامه‌نگار

کنش‌های صلح‌جویانهدر برابر تبعیض و ستم
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